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قـرار شـد برویـم تـوی اتـاق و بـا دخـتری کـه بـه 

خواسـتگاری اش رفتـه بـودم، حـرف بزنیـم:

وای چی همـه کتابه توی اتاقتـون؟! من هم 

مثل شـما اهل مطالعه ام. راستی آخرین کتابی 

کـه خوندین دربـاره چی بوده؟

  درباره شـخصیه که چون خودش رو هم رنگ 

جماعت نکرده بود، از جامعه طرد شـده بود.

چـه جالـب! من هـم همیـن دیـروز همچین 

کتابی خوندم. فقط اسمش یادم رفته. متأسفانه 

خانواده م من رو سر خوندن همین کتاب مسخره 

میکـردن و می گفتن خجالـت بکش.

حـق دارن، بعضـی کتابـا مناسـب نیسـتن. 

یـک بریـده از کتـاب رو می تونیـن بگیـن، شـاید 

اسـم کتـاب رو فهمیـدم.

  یـک جایـی ش شـخصیت اصلـی داسـتان 

مـی ره و می خـواد ارتبـاط نزدیک تـری بـا دوتا از 

شـخصیتای فرعی داسـتان برقرار کنه و می گه: 

آی فلفلـی آی قلقلـی/ میاین با من بـازی کنین؟ 

امـا اون شـخصیتا نمی پذیـرن. مثـلا فلفلـی 

می گـه: مـن و داداشـم و بابـام و عمـوم/ هفته ای 

دوبـار می ریـم حمـوم/ امـا تـو چی؟

ایـن کتـاب اسـمش هسـت «حسـنی نگو یه 

دسـته گل»

  چـه زود حـدس زدین. معلومه شـما هم مثل 

مـن اهـل مطالعه این.

شما فقط همین یک کتاب رو توی سی سالگی 

خوندین؟ هیچ کتاب الهام بخشی نخوندین؟

  چـرا کتـاب کـدو قلقلـه زن بـود، ولـی چـون 

بیشـتر بـرای آدم بـدا الهام بخـش بـود، ترجیـح 

دادم نیمـه کاره ولـش کنـم.
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 کنترل تورم

ما نمی دانیم تورم چیست. مادرمان 

می گویـد تورم از ریشـه ورم اسـت،

برو شـکم پـدرت را نگاه کـن تا تورم 

را بـا ذکر مثـال ببینی! امـا پدرمان 

می گویـد این هـا غمبـاد اسـت. ما 

از پدرمـان هـم بـرای موضوع انشـا 

تحقیـق کردیـم. او می گویـد تـورم 

هـمان چیزی اسـت کـه بـا پولی که 

پارسال می توانستیم گوشت بخریم،

امسال می توانیم مرغ بخریم و سال 

بعد کوفت هم نمی توانیم بخریم! ما 

کوفته خیلی دوست داریم، اگر سال بعد نتوانیم 

کوفته بخریم، امسـال تمام نشـود بهتر اسـت!

در اخبـار دیدیم یکـی از مسـئولان می گفت این 

تـورم قیمـت سـکه و دلار حباب اسـت و بـه زودی 

می ترکـد. امـا نمی دانیـم چـرا این قـدر صـبر 

می کننـد و خودشـان نمی رونـد آن را بترکاننـد.

فکـر کنیـم سـوزن خوبی دم دستشـان نیسـت.

آن هـا بایـد بروند از همسـا یه مان آقـای احترامی 

سـوزنش را قـرض بگیرند. چون وقتـی توپمان در 

خانه شان می افتد، خیلی خوب آن را می ترکاند.

در مشروح اخبار هم دیدیم وزیر اقتصاد می گفت:

«بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز را تحت کنترل 

دارد.» این دلار و سـکه هم مثل برادر بزرگ ترمان 

خیلی ناقلا هستند. برادرمان وقتی پلی استیشن 

بـازی می کنیـم، همیشـه دسـته خـراب را بـه مـا 

می دهـد و مـا زود می سـوزیم. بانـک مرکزی هم 

احتـمالا دارد بـا دسـته خـراب بـازی می کند که 

تورم درسـت نمی شود.

ما امیدواریم با این انشای خوبی که نوشتیم، شما 

بـه مـا ۲۰ بدهیـد تا بعـدا ما هـم معدلمـان بالای 

۱۹ شـود و بعدا در تلویزیون بگوییم تخصصمان 

اقتصـاد اسـت و بتوانیم یـک معاونـت اقتصادی 

مهم شـویم و پـدر تـورم و ارزش پـول را دربیاوریم.

مـا از الان خودمـان را برای امتحانات پایان سـال 

به خصوص امتحان انشا آماده کرده ایم. بچه های 

سـال بالایی می گفتند موضوع انشـای شـما در 

امتحان همیشـه «می خواهیـد در آینده چه کاره 

شوید؟» است. به قول گزارشگر تلویزیون، فعلا با 

مداد می نویسم:«می خواهم مسئول اقتصادی 

بشـوم.» این بود انشای من.

صفحه ٤صفحه ٤

  نرخ ارز    وارد تونل وحشت وقتی قطار
می شود!

همین طـور کـه خودتـون می دونیـن، سرعت رشـد تـورم از 

حالت معمولی خارج شده و متأسفانه می شه گفت حتی از کنترل هم 

خارج شـده. کاش یه جوری بود می شـد تورم رو هم با رژیم و این جور چیزا 

لاغـرش کرد و جلو رشـد بیش از حدش رو گرفـت. دلار هم که نگم اصلا.

 اگـه از زمانـی کـه شروع بـه خونـدن ایـن مطلب می کنیـن، مقـداری دلار 

بگیریـن، تـا وقتی که همین چهار خط تموم بشـه، بی شـک سـود خوبی 

می کنین. بله، با خوندن مطالب پلخمون درآمد داشته باشین. آره داشتم 

می گفتـم. ایـن هـم از دلار. سـکه هـم که بهـتره درمـوردش حـرف نزنیم.

به خصـوص آقایـون ایـن مطلـب رو نخونـن. این نامـه رو لیلا فقـط بخونه.

اصـلا خوندن ایـن صفحه بـرای مـردای متأهلـی که مهریه همسرشـون 

زیـاده، اکیـدا ممنوعـه. البته نیـازی نیسـت زیاد هـم باشـه، الان قیمت 

سـکه اون قـدر زیاده کـه اگه طـرف چهارده تا سـکه هـم مهر کرده باشـه،

باز هـم مهریه سـنگین به حسـاب می آد.

مدتی پیش مسـئولان با اشـاره به اینکه کشـور در حال پیشرفته و برخی 

در پیشرفـت تردید می کنـن، گفتن:«ما می گوییم کـه قطار پیشرفت در 

حال حرکت اسـت و دشـمن می خواهـد این قطـار را متوقف کنـد.» با این 

اوصـاف و تـورم و گرونـی  و اینـا، گمونم قطـار پیشرفت وارد تونل وحشـت 

شـده. شـاید هم بی خیال ریل شـده و در حال پروازه. تو رو خدا یه بررسی 

بکنین، شـاید ترمز بریده. البته مسـئولا ن هم حتـما می دونن پیشرفت 

بـه ایـن معنـا نیسـت کـه هرچـی رفـت بـالا، پیشرفـت حسـاب بشـه . یـه 

جاهایـی وقتی مـی آد پایین، پیشرفتـه. این علم اقتصـاد هم عجب چیز 

پیچیده ایه هـا. همه چیـز می آد پاییـن، ولی پیشرفت می کنـی. اگه قرار 

باشه قطاره این جوری پیشرفت کنه، اصلا وایسا دنیا، من می خوام پیاده 

شم. مشخصه مسافرا رو پیاده کرده و با دلار و تورم داره پیشرفت می کنه.

الان دیگه وضعیت جوری شـده که سـفره از کوچیک شدن گذشته، کلا 

جمعـش کردیم. قطاره هـم داره باسرعت از رومون رد می شـه. حالا اینا رو 

بی خیـال، تیم اقتصـادی پلخمون بـا چند کارشـناس زبده بـرای کنترل 

تـورم مصاحبه کرده که بد نیسـت اونا رو هـم بدونیم.


